درس فشرده
ولایت فقیه

مقدمه
موضوع ولايت‌فقيه يكي از مباني اصلي فقه شيعه است كه در عصر حاضر توسط رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه احياء شده و به ظهور رسيد.

از آن‌جا كه اين ولايت در امتداد ولايت ائمه اطهار عليهم‌السلام مي‌باشد لازم است تا هر فرد مؤمن اطلاعاتي هر چند مختصر درباره‌ی آن داشته باشد زيرا قبولي همه‌ي اعمال در گرو ايمان واقعي و اقرار به ولايت اهل بيت و پيروي از آنان است.

اگر چه آثار فاخر و ارزشمندي پيرامون موضوع ولايت فقيه منتشر شده و در دسترس همگان قرار دارد، اما بسياري از مطالب به‌جهت ظرافت و دقت موضوع و هم‌چنين اقامه ادلُه عقلي و نقلي بسيار فراوان، از جنبه آموزشي لازم براي استفاده آحاد جامعه به‌ويژه بسيجيان، برخوردار نمي‌باشد. به همين دليل براي تسهيل در امر آموزش، اين موضوع مهم براي اساتيد و مربيان و سهولت فراگيري از جانب بسيجيان عزيز؛ اقدام به خلاصه نمودن مطالب با حفظ جنبه آموزشي آن نموديم. اميد است به احسن وجه مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
تعريف

در زبان عربي براي ولايت دو معنا ذکر کرده‌اند:

1ـ رهبري و حکومت
2ـ سلطنت و چيرگي

هنگامي که ولايت درمورد فقيه به‌کار مي‌رود مراد از آن حکومت و زمامداري امور جامعه است. اگر نظام سياسي اسلام تشريح گردد و مکتب سياسي آن باز شناسانده شود يکي از مباني اين مکتب، ولايت‌فقيه در عصر امامان معصوم عليهم‌السلام خواهد بود.

از ديدگاه شيعه ولايت‌فقيه در عصر غيبت ادامه ولايت امامان معصوم است همان‌گونه که ولايت امامان در امتداد ولايت رسول‌اکرم‌صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قرار داشت و حاصل آن اعتقاد به اين نکته است که در رأس هرم قدرت در جامعه اسلامي بايد يک اسلام‌شناس قرار گيرد که اگر معصوم حضور داشت شخص او و اگر نبود فقيه جامع‌الشرايط اين مسئوليت را بر عهده خواهد داشت زيرا از ديدگاه اسلام وظيفه‌ي اصلي حکومت بسط ارزش‌ها و احکام الهي در جامعه مي‌باشد و براي تحقق اين آرمان لازم است در بالاترين مصدر تصميم‌گيري شخصي آگاه به دين (دين شناس) قرار گيرد. زیرا اگر حکومت اسلامی نباشد بسیاری از احکام آن معطل می‌ماند، مانند احکام قضاوت، جهاد، روابط تجاری با غیر مسلمانان، بانک‌داری و تمام اموری که به اداره جامعه مربوط می‌شود.

و اگر حکومت اسلامی باشد ولی در رأس آن کسی که اسلام را نمی‌شناسد قرار گیرد تضمینی برای اجرای اسلام وجود ندارد.
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دلايل اثبات ولايت‌فقيه

الف)  دليل عقلي:

از آن‌جا که انسان موجودی اجتماعی است نیاز دارد تا در کنار دیگر انسان‌ها زندگی کند و تشکیل جامعه بدهد و بدون شک جامعه به قانون و زمامدار(مجری) برای اجرای قانون نياز دارد و بدون ترديد بهترين قانون براي اداره‌ي يك جامعه قرآن كريم و دستورات خداوند مي‌باشد زيرا او بهتر از هركسي به نياز‌ها و مشكلات آفريدگانش آگاه است. از طرفي اجراي قانون و حکومت و زمامداري بر جامعه‌ي اسلامي بايد توسط كسي انجام شود كه بهترين شناخت را نسبت به اين قانون داشته و بهتر از هر كسي بتواند آن را اجرا نمايد.

اين فرد به يقين خود پيامبرصلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و بعد از او امامان معصوم‌ عليهم‌السلام‌ مي‌باشند. اما در زمان غيبت، احكام اجتماعي اسلام تعطيل نيست و براي آن كه بتوان اين احكام را به نحو مطلوب عمل كرد لازم است تا در زمان غيبت نيز (در صورت وجود شرايط) حكومت اسلامي برپا شود.
عقل حکم مي‌کند که بر قله‌ي چنين حکومتي کسي قرار گيرد که به احکام اسلامي آگاهي دارد و مي‌تواند زمامدار مردم باشد. اگر معصوم در ميان مردم بود عقل او را سزاوار اين منصب مي‌شمارد ولي در عصر غيبت معصوم، فقيه عادل و قادر بر اداره جامعه لايق اين مقام است.

به عبارتي جايگاه ولايت (دقت شود) ثابت است و هميشه بايد يك نفر كه داراي شرايط لازم است در اين جايگاه هدايت و رهبري جامعه را بر عهده بگيرد و آن‌چه تغيير مي‌كند افرادي هستند كه در اين جايگاه قرار مي‌گيرند.


ب)  دلايل نقلي:

 براي اثبات ولايت‌فقيه به احاديث فراواني استناد شده که به دليل هدف ما در ارائه بحثي بسيار موجز و خلاصه فقط به سه حديث اشاره مي‌کنيم:

1ـ توقيع شريفي که مرحوم صدوق از اسحاق بن يعقوب نقل مي‌کند که حضرت ولي‌عصرعجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف در پاسخ به پرسش‌هاي او به خط مبارک‌شان نوشتند:

«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِم ـ در رويدادهايي که اتفاق مي‌افتد به راويان حديث ما مراجعه کنيد زيرا آن‌ها حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم». 
 
حضرت مهدي عليه‌السلام دو جمله «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ» و «أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ» را به گونه‌اي فرموده‌اند که به وضوح مي‌رساند حکم راويان حديث که همان فقيهان هستند مانند حکم خود امام است. يعني فقيهان نايب عام امام زمان عليه‌السلام در بين مردم هستند. 

2ـ حديثي که از حضرت امام صادق عليه‌السلام نقل شده و به مقبوله‌ي عمربن‌حنظله معروف است: 
«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه ـ هرکس از شما حديث ما را نقل مي‌کند و در حلال و حرام ما نظر دارد و احکام ما را مي‌شناسد به حکومت او رضايت دهيد همانا من او را حاکم شما قرار دادم پس وقتي او به حکم ما حکم کرد اگر قبول نشود، سبک شمردن حکم خدا و ردّ بر ماست و ردّ ما ردّ خداست و آن در حد شرک به خداست». 
 
فقيه در اصطلاح امروز همان شخصي است که در حديث با تعبير عارف به احکام معرفي شده است.

وقتي در زمان حضور امام معصوم عليه‌السلام و در صورت دسترسي نداشتن به معصوم، وظيفه‌ي مردم مراجعه به فقيهان جامع‌الشرايط است، در زمان غيبت که معصوم حضور ندارد به طريق اولي وظيفه‌ي مردم مراجعه به چنين فقيهاني مي‌باشد. 

« همان‌طور كه حضرت امير‌المؤمنين علیه‌السلام در دوران حكومت ظاهرى خود حاكم و والى و قاضى تعيين مى‏كرد، و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن‌ها اطاعت كنند، حضرت امام صادق علیه‌السلام هم چون «ولىّ امر» مطلق مى‏باشد... مى‏تواند براى زمان حيات و مماتش حاكم و قاضى تعيين فرمايد... و تعبير به حاكماً فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايى مطرح است، و به ساير امور حكومتى ارتباط ندارد.

3ـ حديثي که مرحوم صدوق از اميرالمومنين علي‌عليه‌السلام نقل مي‌کند که رسول‌خدا صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمودند:
«اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي ـ 
خدايا جانشينان مرا مورد رحمت خويش قرار ده

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ ـ 
سؤال شد جانشينان شما چه کساني هستند؟

قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي ـ 
حضرت فرمود: آنان که بعد از من مي‌آيند و حديث و سنت مرا نقل مي‌کنند». 
 
براي دلالت اين حديث براي ولايت‌فقيه بايد به دو نکته توجه کرد:

الف) رسول اکرم صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم از سه شأن عمده برخوردار بودند:

1ـ تبليغ آيات الهي و رساندن احکام شرعي و راهنمايي مردم.
2ـ قضاوت در موارد اختلاف و رفع خصومت.
3ـ زمامداري جامعه اسلامي و تدبير آن يعني ولايت.

ب) منظور از کساني که بعد از حضرت مي‌آيند و حديث و سنت او را نقل مي‌کنند فقيهان هستند نه راويان و محدثان، زيرا راوي فقط نقل حديث مي‌کند و نمي‌داند آنچه نقل مي‌کند حديث و سنت خود حضرت است يا نه؟ و کسي اين امور را مي‌شناسد که به مقام اجتهاد و درجه فقاهت رسيده باشد.

با توجه به اين دو نکته از حديث استفاده مي‌کنيم كه فقيهان جانشينان پيغمبراکرم صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مي‌باشند و شئوني که براي حضرت بود ( تبليغ دين، قضاوت، زمامداري و ولايت) براي جانشينان او نيز خواهد بود.
يك بحث قرآني
خداوند كريم در قرآن مجيد مي‌فرمايد:

«ان الحكم الاّ لله ـ فرمان جز به دست خدا نيست» (انعام/57 ـ يوسف/40 و 67)
و خداوند است كه بر همه‌ي انسان‌ها ولايت و سرپرستي دارد و اين ولايت را از جانب خويش به پيامبرصلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم‌ و اميرالمؤمنين عليه‌السلام داده است:

«إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُون ـ ولي شما خدا و رسول و مؤمنيني هستند كه در هنگام ركوع زكات مي‌دهند». (مائده/55)
طبق روایات صریحی که از سوی شیعه و سنی نقل شده است منظور قسمت آخر آیه امام علی‌عليه‌السلام است که در هنگام رکوع نماز، انگشتر خویش را به انسان فقیری که تقاضای کمک کرده بود بخشید.

خداوند با اين‌گونه دستورات جايگاه ولايت را رفيع قرار داد و دستور فرمود تا مؤمنين از هر كسي كه در اين جايگاه قرار مي‌گيرد اطاعت كنند.

«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم ـ اي كساني كه ايمان آورده‌ايد از خدا و رسول و صاحبان امر اطاعت كنيد». (نساء/59)
صاحب‌امر در عصر حاضر وجود امام‌عصرعجل‌الله تعالي فرجه‌الشريف است و در بخش‌‌هاي قبل اشاره شد كه در زمان غيبت فقها جامع‌الشرایط نائب عام امام معصوم هستند و هر كدام حكومت جامعه را در دست بگيرد در جايگاه ولايت قرار گرفته است پس اطاعت از او، اطاعت از خداوند و انجام دستورات الهی در قرآن مي‌باشد.
شرايط ولي‌فقيه

1ـ علم (فقاهت در دين):

از آن‌جا که در حکومت ديني اداره جامعه بر اساس قوانين اسلامي است کسي که در راس قدرت قرار مي‌گيرد بايد آگاهي کافي به قوانين اسلامي داشته باشد تا در جريان اداره اجتماع از اين قوانين سرپيچي نشود يعني رهبر اسلامي بايد به درجه اجتهاد رسيده و شناخت او نسبت به اسلام بر اساس استنباط از احكام الهي باشد و از ديگري تقليد نكند. زيرا اگر رهبر مقلد ديگري باشد اقتدار و نفوذ او شكسته خواهد شد. در اين مورد علاوه بر آيات و روايات ـ كه يك نمونه از هر كدام در زير آمده است ـ عقل سليم نيز حكم مي‌كند كه عالم بر جاهل مقدم است. 
 
«قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْباب‏
ـ بگو: آيا كسانى كه مى‏دانند با كسانى كه نمى‏دانند يكسانند؟! تنها خردمندان متذكّر مى‏شوند!» (زمر/9)
اميرالمؤمنين علي عليه‌‌السلام در اين خصوص مي‌فرمايند:

«أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيه ـ اي مردم، شايسته‌ترين مردم براي حکومت کسي است که از ديگران تواناتر و به دستور خدا در امر حکومت داناتر باشد». 

2ـ عدالت و تقوي:

اگر حاکم و فقيه از تقوا و عدالت برخوردار نباشد قدرت او را تباه مي‌کند و ممکن است منافع شخصي يا گروهي را بر منافع اجتماعي و ملي مقدم بدارد. براي ولي‌فقيه درستکاري و امانت و عدالت شرط است تا مردم با اطمينان و اعتماد زمام امور را به او بسپارند.
اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام در خطبه 131 نهج‌البلاغه مي‌فرمايد كسي كه داراي برخي از صفات رذيله است جايز نيست كه حاكم مسلمانان باشد. 
 
امام حسين عليه‌السلام نيزدرباره صفات حاكم مسلمين مي‌فرمايد:

«فَلَعَمْرِي مَا الْإِمَامُ إِلَّا الْحَاكِمُ بِالْكِتَابِ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ الدَّائِنُ بِدِينِ الْحَقِّ الْحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَى ذَاتِ اللَّه ـ ‏به‌ جان خودم سوگند پيشواي جامعه جز آن‌كس كه مطابق با دستور كتاب خدا حكم كند و به قسط قيام كند (عدل و داد را در ميان افراد رواج دهد) و خود هم به دين حق، متدين و پابند باشد و خود را مطيع و فرمان‏بردار خدا بداند، نيست». 
 
3ـ آگاهي و اهتمام به مصالح اجتماعي: يعني مدير و مدبر باشد.

حديثي كه در شماره یک از امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام نقل شد به نوعي اشاره به اين مطلب نيز دارد. 
« اي مردم، شايسته‌ترين مردم براي حکومت کسي است که از ديگران تواناتر و به دستور خدا در امر حکومت داناتر باشد».

امام علي عليه‌السلام در حديث ديگري در احتجاج به حقانيت خود بر امر خلافت فرموده است:

«وَ أَعْلَمُكُمْ بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ وَ أَذْرَبُكُمْ لِسَاناً وَ أَثْبَتُكُمْ جَنَاناً ـ آشناترين شما به عواقب امور و قاطع‌ترين شما در گفتار و قوي‌ترين شما در قلب و دل مي‌باشم». 
 
و كاملاً مشخص است كه اين صفات لازم براي رهبر جامعه است كه اميرالمؤمنين آن‌ها را بيان فرموده است.

مطلقه بودن ولايت فقيه

براي مشخص شدن معناي « مطلقه » ذكر مقدماتي لازم است.

پيامبر و ائمه‌ي اطهار‌عليهم‌السلام داراي سه نوع ولايت مي‌باشند:

الف ـ ولايت تكويني:

يعني قادر به ايجاد تغييرات در عالم مخلوقات و كائنات هستند و مي‌توانند كارهايي فوق توان بشر انجام دهند.
ب ـ ولايت تشريعي:

يعني اقدام به قانون‌گذاري مي‌نمايند و بايدها و نبايدهاي شرعي (احكام) را براي مردم بيان مي‌كنند.

ج ـ ولايت اجتماعي:

به معناي سرپرستي و حکومت بر جامعه مي‌باشد که از طريق تصميم‌گيري‌هاي به موقع در حوادث مختلف اجتماعي جامعه را هدايت مي‌کنند.

محدوده‌ی ولايت‌فقيه از نوع سوم يعني ولايت اجتماعي است. به همین دلیل حضرت امام‌خميني رحمت‌الله‌عليه مي‌فرمايند: «کليه‌ی امور مربوط به حکومت و سياست که براي پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و ائمه عليهم‌السلام مقررشده در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلاً نيز نمي‌توان فرقي ميان اين دو قائل شد».
 
(جمله‌ي امور مربوط به حکومت و سياست شاهد بحث ما مي‌باشد.)

« مطلقه» به معناي فقدان قيد و حدود مي‌باشد که در برابرآن «مقيده» به معناي داشتن قيد و بند و حدود قرار دارد.

ولايت‌ فقيه در موارد زیر داراي اطلاق مي‌باشد.( يعني محدود نيست )

الف ـ اطلاق زماني:

بشريت هيچ زماني از ولايت بي‌نياز نخواهد بود و همواره احتياج به رهبر فرزانه دارد که پيامبران و بعد از آن‌ها امامان و در زمان غيبت فقها اين ولايت را برعهده دارند.

ب ـ اطلاق مکاني:

يعني محدوده‌ي ولايت به هيچ مرز جغرافيايي مقيد نمي‌گردد. اسلام به‌عنوان کامل‌ترين دين مدعي تکامل پيام هدايت براي تمامي مردم جهان بوده و همه را دعوت به هدايت مي‌نمايد و هر كس در سراسر عالم موظف است تا اوامر ولي‌فقيه را اطاعت كند.

ج ـ اطلاق موضوعي:

ولايت‌فقيه بر تمامي موضوعات و ساختارهاي جامعه اعمّ از سياسي فرهنگي و اقتصادي جاري است و محدود به موضوعي خاص نمي‌باشد و ولي‌فقيه در مورد موضوعات مختلف حق دارد راي و نظرخود را بدهد و مردم جامعه بايد از آن اطاعت کنند.

اين بدان معني نيست که ولي‌فقيه فوق هر قانوني است و مي‌تواند خارج از حدود شرعي حکم بدهد بلکه دستورات و نظرات او بر اساس حدود و احکامی است که در کتاب الهی آمده و از جانب ائمه معصومین عليهم‌السلام تبیین گردیده است.

بنابراين « مطلقه بودن » حدود و ابعاد ولايت را مشخص مي‌کند که در تمامي زمينه‌هاي ذكر شده به‌طور مطلق مي‌تواند ولايت خود را اعمال نمايد.

روش تعيين حاکم اسلامي ( ولي‌فقيه )

در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد.

الف ـ نظريه‌ي انتخاب:

در زمان غيبت امام عليه‌السلام از آن جهت که امامت و ولايت تعطيل نمي‌شود و برپايي دولت اسلامي در هر زماني واجب است بر اساس روايات برپايي حکومت اسلامي وظيفه فقها مي‌باشد بنابراين اگر چه تمامي فقها از جانب امام معصوم براي رهبري تعيين شده‌اند ولي امکان اعمال ولايت از سوي همه‌ي آنها نيست. پس در اين هنگام بر مردم واجب است براي شناختن و شناساندن فقيه واجد شرايط رهبري تلاش کنند و با راي مستقيم يا توسط خبرگان وي را انتخاب کنند.

طرفداران این نظریه می‌گویند فقيه براي مشروعيت ولايتش بر مردم، علاوه بر داشتن صلاحيت‌هاي لازم ( عدالت، فقاهت و...) بايد «بيعت و ميثاق مردمي» (مقبوليت مردمي) را هم داشته باشد تا ولی مردم گردد.

مهم‌ترین اشکالات نظریه انتخاب این است که اگر ولي‌فقيه را منتخب مردم بدانيم:

1ـ مشروعيت خود را از رأي مردم اخذ مي‌کند که توضیح داده شد که چنین نیست و ولی‌فقیه مشروعیتش از جانب امام معصوم است.

2ـ ولی‌فقیه وکيل مردم محسوب مي‌شود و حدود ولايت وي بستگي به تعداد طرفداران و خواست مردم دارد و هرگاه مردم او را نخواستند ولايت او ساقط مي‌گردد که طبق همان توضیحات قبلی چون ولایتش از جانب امام معصوم است حدود آن نیز توسط معصوم تعیین گردیده است که این حدود در صفحات قبل توضیح داده شد و با خواست یا عدم خواست مردم ولایت او ساقط یا محدود نمی‌گردد.

ب ـ نظريه‌ي انتصاب:

طبق اين نظريه بر اساس روايات و سيره‌ي اهل‌بيت عليهم‌السلام، آنان فقيهان جامع‌الشرايط را ولي‌امر مسلمين قرار داده‌اند پس فقها بر مردم ولايت پيدا مي‌کنند و فقيه فقط با داشتن «صلاحيت و احراز شرايطی که اهل بیت تعیین نموده‌اند» داراي ولايت است و تنها در مرحله عينیت بخشيدن به حکومت و اعمال ولايت به پذيرش مردمي نياز دارد.

ولي از آن‌جايي که دخالت همزمان همه‌ي فقها در امور مسلمانان موجب هرج و مرج مي‌گردد تشکيل حکومت و اداره‌ي امور مسلمين را واجب کفايي مي‌دانند يعني در صورت انجام آن از سوي يک فقيه، اين تکليف از ديگران ساقط مي‌شود.

بر اساس نظريه نصب، راي مردم موجب مشروعيت ولي‌فقيه نمي‌شود بلکه ولي‌فقيه از جانب امام معصوم داراي ولايت مي‌باشد و مشروعيتش را از امام کسب مي‌نمايد ولي براي اعمال ولايت نياز به مقبوليت مردمي دارد و اين راي مردم تأثيري در حدود اختيارات ولي‌‌فقيه ندارد.

همانند دوران علي عليه‌السلام كه ايشان مشروعيت ولايت خود را از پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم کسب کردند و بعد از پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به عنوان امام داراي ولايت بودند ولي چون مردم با ايشان بيعت نکردند آن حضرت تا 25 سال خانه‌نشين شدند و نتوانستند اعمال ولايت نمايند ولي ولايت حضرت ساقط نگرديد.

بر اساس آن‌چه از دلايل عقلي و نقلي ذكر شد مشخص مي‌گردد كه ولي‌فقيه از سوي امام معصوم منصوب گرديده است ولي براي اعمال ولايت نياز به بيعت مردم دارد كه اين كار مي‌تواند با بيعت مستقيم ( مانند انتخابات ) و يا برگزيدن منتخبيني توسط مردم براي اين بيعت و انتخاب صورت گيرد. در هر حال حدود اختيارات ولي‌فقيه را امام معصوم مشخص نموده و در فقه شيعه آمده است و مردم يا منتخبين آنان نمي‌توانند در اين حدود دخل و تصرفي نموده و آن را كم يا زياد كنند.

به عبارت ديگر: ولي فقيه از سوي امام معصوم منصوب (به نصب عام) شده و مردم يا منتخبين آنان فقط او را كشف مي‌نمايند.

چگونگي تشخيص فقيه جامع‌الشرايط رهبري از ميان فقها

در دوراني که هيچ فقيهي حکومت را در اختيار ندارد ـ اگر شرايط در اختيار گرفتن حكومت وجود داشته باشد ـ بر همه فقها واجب است تا در جهت تشکيل حکومت اسلامي اقدام نمايند و لذا « اقدام اوليه » از سوي يکي از فقها « مشروعيت » و به تبع آن « ولايت » را براي اين فقيه به‌دنبال دارد و فقهاي ديگر نيز تحت ولايت او هستند و نبايد بر خلاف احکام(حكومتي) وي عمل نمايند و با تشکيل حکومت، ديگر فقها مي‌توانند خود را از کار حکومت مبرا بدانند و هيچ‌گونه وجوبي را بر دوش خويش احساس نکنند.

اما در دوراني که حکومت اسلامي شکل گرفته است اگر فقيه حاكم از دنيا برود، ديگر نمي‌توان با ملاک اقدام اوليه فقيه جامع‌الشرايط را شناخت (زيرا اقدام اوليه قبل از آن صورت گرفته است) و ممکن است در اين زمان چند فقيه با صدور احکامي خود را به‌عنوان ولي‌فقيه به مردم معرفي کنند و اين امر موجب هرج و مرج مي‌گردد. لذا در اين مقطع (وجود حکومت اسلامي و فوت ولي‌فقيه) بايد روشي را پذيرفت که از آن طريق فقيه جامع‌الشرايط شناخته شود.

روشی که در جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است اين است که مطابق قانون اساسي مردم با انتخاب عده‌اي به‌عنوان نمايندگان خود به نام « خبرگان » ـ كه همه از فقها و مجتهدين مي‌باشند ـ کار انتخاب ولي‌فقيه را به آنان مي‌سپارند و آنان يک فرد واجد شرايط رهبري را انتخاب مي‌نمايند.

بر اين اساس فقيهي که براي رهبري به مردم معرفي شود داراي ولايت نيز هست و فقيه ديگري نمي‌تواند ادعاي ولايت کند.

البته توضیح این نکته ضروری است که در هر دو شکل محتوا یکی است و در هر دو مورد مردم با بیعت با فقیه جامع‌الشرایط شرایط اعمال ولایت را برای او مهیا می‌کنند و تنها روش بیعت متفاوت است.

پاسخ به یک اشکال:  آيا ولايت‌فقيه به ديكتاتوري نمي‌انجامد؟

ديكتاتوري زماني به وجود مي‌آيد كه رهبر يك جامعه فوق قانون باشد و خود را در برابر تخلفات پاسخ‌گو نداند و هيچ مقامي نتواند او را از رهبري عزل نمايد و به این دلیل خود را در چارچوب خاصي نداند و هر طور كه صلاح دانست تصميم بگيرد.  اما با توجه به نكات زير زمينه‌هاي ديكتاتوري وجود ندارد:

الف) نظارت دروني:

بر اساس آيات و روايات و همچنين شرايطي كه قانون براي رهبر جامعه اسلامي در نظر گرفته است ( به خصوص تقوا و عدالت) مشخص مي‌گردد فردي رهبر جامعه خواهد شد كه همواره سعي مي‌كند مطابق احكام اسلامي حركت كند و خود را مقيد به رعايت قوانين الهي بداند لذا چنين شخصي بر اساس وجدان دروني و تقوايي كه دارد از روي هواي نفس تصميم نمي‌گيرد.

ب) نظارت بيروني:

بر اساس قانون اساسي ولي‌فقيه در برابر قانون همانند ديگر افراد مي‌باشد و هيچ برتري نسبت به ديگران ندارد و در صورت تخلف محاكمه خواهد شد. همچنين منتخبان مردم در يك نهاد كنترلي به نام « مجلس خبرگان » اعمال و رفتار وي را زير نظر دارند و مي‌توانند نسبت به مديريت و تصميمات ولي‌فقيه پرسش نمايند و هر زمان احساس كردند كه وي شرايط ادامه رهبري را ندارد او را عزل كنند.

برخي از اصول قانون اساسي كه مانع ديكتاتوري رهبر مي‌شوند عبارتند از:

اصل 107: تساوي رهبر با ديگران در برابر قانون.

اصل 111: در صورت ناتواني و يا از دست دادن يكي از شرايط، رهبر توسط مجلس خبرگان عزل خواهد شد.

ذكر اين نكته نيز ضروري است که چنانچه ولي‌فقيه حكمي را با توجه به موازين شرعي و قانوني صادر نمايد، علاوه بر همگان و ساير فقها، خودش نيز بايد آن را رعايت نموده و به آن عمل كند.

ولايت‌فقيه و قانون اساسي:

در اصول 5 و 109 و 110 و 57 قانون اساسي نيز به موضوع ولايت‌فقيه اشاره شده است که مهم‌ترين آن‌ها اصل 110 درباره اختيارات ولي فقيه است.

درباره‌ي اين اصول ذكر 2 نكته ضروري است:

نكته‌ي اول:

در هنگام بازنگري قانون اساسي لفظ (مطلقه) به اصل 57 قانون اساسي اضافه گرديد. پيش از اين ذكر شد منظور از «ولايت مطلقه» حوزه اختيارات ولي‌فقيه است كه در همه‌ي زمينه‌هاي حكومتي مي‌باشد.

امام خمینی رحمت‌الله‌علیه حدود اختیار ولی فقیه را همطراز حکومت امام معصوم می‌دانست. ایشان فرموده است:

«اين توهم كه اختيارات حكومت رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيشتر از حضرت امير عليه‌السلام بود يا اختيارات حكومتي حضرت علي عليه‌السلام بيش از فقيه است، باطل و غلط است».
 

پس از رفراندم قانون اساسی در 12/9/58، امام خمینی رحمت‌الله‌علیه از آن‌چه در مجلس خبرگان در باب قلمرو اختیارات ولایت فقیه از تصویب گذشت، خشنود نبود و این تصمیم خبرگان را فرایند جوسازی مخالفان به‌شمار آورد و فرمود:
« اين‌كه در اين قانون اساسى يك مطلبى ـ و لو به نظر من يك قدرى ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براى اين‌كه خوب ديگر خيلى با اين روشنفكرها مخالفت نكنند يك مقدارى كوتاه آمدند ـ اين‌كه در قانون اساسى هست، اين بعض شئون ولايت فقيه هست نه همه شئون ولايت فقيه. و از ولايت فقيه آن طورى كه اسلام قرار داده است، به آن شرايطى كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمى‏بيند. يعنى آن اوصافى كه در ولى است، در فقيه است كه به آن اوصاف خدا او را ولىّ امر قرار داده است و اسلام او را ولىّ امر قرار داده است‏».

این سخن را امام خمینی رحمت‌الله‌علیه زمانی فرمود که بیش از دو ماه از تصویب و همه‌پرسی قانون اساسی نمی‌گذشت. 
امام خمینی رحمت‌الله‌علیه، در موارد متعدد دیگری دیدگاه روشن خود را درباره ولایت فقیه و حوزه اختیار رهبری بیان فرمود. از جمله در نامه به رئیس جمهور وقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مرقوم فرمود:
«حكومت، كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول‌اللَّه صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله‌و‌سلم است، يكى از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است ... آن‌چه گفته شده است تا كنون، و يا گفته مى‏شود، ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است». 
 
نكته‌ي دوم:

چون قانون اساسي يك قرارداد مبتني بر تجربه است به همین دلیل ممكن است به درستي تنظيم نشده و در همه حال كارآمد و راهگشا نباشد. همان‌طور كه به لحاظ ايجاد برخي شرايط جديد كه در قانون اساسي پيش‌بيني نشده بود بعد از ده سال به دستور امام خميني رحمت‌الله‌عليه قانون اساسي مورد بازنگري قرار گرفت و برخي از اصل‌هاي آن تغيير نمود و به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد و توسط ملت تایید گردید. لذا در صورت بروز چنين شرايطي، مداخله ولي‌فقيه براي خارج كردن نظام اسلامي از بن‌بست‌هاي قانوني و حقوقي ضرورت دارد. به عبارت ديگر اگر ولي‌فقيه در مواقع ضروري قانون را از هدايت جامعه به تحقق ارزش‌هاي ديني و ملي ناتوان يافت، مي‌تواند در برهه‌اي خاص در چهارچوب فقاهت و عدالت، فراتر از قانون انجام وظيفه نمايد. که این امر با توجه به مطلقه بودن ولایت فقیه و این‌که در اصل 110 قانون اساسی بدان اشاره شده است، کاری به‌طور کامل قانونی است.

اصول قانون اساسی مربوط به ولایت فقیه
اصل‏ پنجم: ‎‎
در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏" در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم عهده‌دار آن‏ می‌گردد.
اصل‏ پنجاه و هفتم: 
‎‎قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‌گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.
اصل‏ یکصد و هفتم: 
پس‏ از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‌الله‏‌العظمی‏ امام‏ خمینی‏ "قدس‏‌سره‏‌الشریف‏" که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد‌و‌نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏ می‏‌کنند؛ هر گاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ از صفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد‌و‌نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‌کنند و در غیر این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به‌عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‌نمایند.

رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‌های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. 
رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏.
اصل‏ یکصد و نهم: 
شرایط و صفات‏ رهبر:
1ـ صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏.
‎‎‎‎‎‎2ـ عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏.
‎‎‎‎‎‎3ـ بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‌تر باشد مقدم‏ است‏.
اصل‏ یکصد و دهم:   وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر:
‎‎‎‎‎‎1ـ تعیین‏ سیاست‌ها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎2ـ نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست‌های‏ کلی‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎3ـ فرمان‏ همه‌پرسی‏.
‎‎‎‎‎‎4ـ فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏.
‎‎‎‎‎‎5ـ اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏.
‎‎‎‎‎‎6ـ نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏:
الف) فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏.   ب) عالی‌ترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏.   ج) رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی ایران‏.   د) رئیس‏ ستاد مشترک‏.   ه) فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏.   و) فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏.
‎‎‎‎‎‎7ـ حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏.
‎‎‎‎‎‎8ـ حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎9ـ امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‌آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد.
‎‎‎‎‎‎10ـ عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.
‎‎‎‎‎‎11ـ عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏. 
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�. وسائل‏الشيعه ج27 ص140 ـ بحار الأنوار (ط - بيروت) ج2 ص90 و  ج53 ص180 و ج 75 ص380 ـ الاحتجاج ج2 ص469 ـ إعلام الورى بأعلام الهدى (ط - القديمة) ص452 ـ الخرائج‏ و الجرائح،  ج3 ص1113 ـ الغيبة للطوسي ص290 ـ كشف‌الغمة في‌معرفة الأئمة ‌ج2 ص531 ـ كمال‏الدين ج2 ص483 ـ منتخب‏الأنوارالمضيئة ص122


�. درباره این حدیث در مقاله« بررسی سه روایت مهم در موضوع ولایت فقیه» به‌طور مبسوط بحث شده است. (مقاله بعدی)


�. الكافي ج1 ص67 ـ تهذيب‏الأحكام ج6 ص218 و ص301 ـ وسائل‏الشيعة ج1 ص34 و ج27 ص136 ـ مستدرك‏الوسائل ج17 ص311 ـ عوالي‏اللآلي ج4 ص133


�. درباره این حدیث نیز در مقاله« بررسی سه روایت مهم در موضوع ولایت فقیه» به‌طور مبسوط بحث شده است. (مقاله بعدی)


�. امام خمینی رحمت‌الله‌علیه؛ ولايت فقيه، حكومت اسلامى ص92


�. من‏لايحضره‏الفقيه جلد4 صفحه420 ـ وسائل‏الشيعة ج27 ص91 ـ مستدرك‏الوسائل ج17 ص287 ـ بحارالأنوار ج2 ص144و ج86 ص221 ـ الأمالي‏للصدوق ص180 ـ معاني‏الأخبار ص374 ـ جامع‏الأخبار ص181 ـ صحيفةالرضا(ع) ص56 ـ عيون‏أخبارالرضا(ع) ج2 ص37


�. كتاب ولايت فقيه (تهيه شده توسط مركز تحقيقات اسلامي نمايندگي ولي فقيه در سپاه)


�. نهج‌البلاغه خطبه 173


�. همانا شما دانستيد كه سزاوار نيست بخيل بر ناموس و جان و غنيمت‏ها و احكام مسلمين، ولايت و رهبرى يابد، و امامت مسلمين را عهده دار شود، تا در اموال آن‌ها حريص گردد، و نادان نيز لياقت رهبرى ندارد تا با نادانى خود مسلمانان را به گمراهى كشاند، و ستمكار نيز نمى‏تواند رهبر مردم باشد، كه با ستم حق مردم را غصب و عطاهاى آنان را قطع كند، و نه كسى كه در تقسيم بيت المال عدالت ندارد زيرا در اموال و ثروت آنان حيف و ميل مى‏كند و گروهى را بر گروهى مقدّم مى‏دارد، و رشوه خوار در قضاوت نمى‏تواند امام باشد زيرا كه براى داورى با رشوه گرفتن حقوق مردم را پايمال، و حق را به صاحبان آن نمى‏رساند، و آن كس كه سنّت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را ضايع مى‏كند لياقت رهبرى ندارد زيرا كه امّت اسلامى را به هلاكت مى‏كشاند.


�. الإرشاد مفيد ج2 ص39 ـ بحارالأنوار ج44 ص334


�. نهج‌البلاغه خطبه 173


�. بحارالأنوار ج28 ص185 ـ الاحتجاج، ج1 ص74


�. امام خميني، «شؤون و اختيارات ولايت فقيه‏» ، ترجمه «مبحث ولايت فقيه از کتاب بيع، امام رحمت‌الله‌علیه» ص35


�. كتاب ولايت فقيه ص64


�. صحيفه امام، ج‏11، ص464


�. صحيفه امام، ج‏20، ص452


�. بعد از بازنگری قانون اساسی موضوع شورای رهبری و شرط مرجعیت از این اصل حذف شد.






